
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پردازش گروه اسمي
 

 ٭دكتر سيدمهدي سمائي: نوشته
 

  ١چكيده
/ هـوش مصـنوعي   / پردازش زبـان  / رايانه: ها  كليدواژه

 گروه اسمي/ ترجمه ماشيني
اي   گروه اسمي مهمتـرين سـازه در تحليـل رايانـه           

گروه اسمي از يك كلمـه يـا گروهـي از           . زبان فارسي است  
ايـن گـروه يـك هسـته و تعـدادي           . شود  كلمات ساخته مي  

 هاي پيشين عبارتنـد از      وابسته. وابسته پيشين و پسين دارد    
صــفت اشــاره، عــدد، مميــز، صــفت عــالي، شــاخص، صــفت 

هاي   وابسته. پرسشي، صفت مبهم، صفت تعجبي، يك نكره      
اليه و بـدل و       نكره و مضاف  » ي-«پسين شامل صفت بياني و      

هاي پيشين    وابسته. گروه حرف اضافه و جمله ربطي هستند      
اولاً همه آنها همزمان قبل از      . محدوديتهاي همنشيني دارند  

اي در كنـار وابسـته ديگـر       آيند و ثانياً هر وابسته      يهسته نم 
. آينـد   گيرد و ثالثاً با ترتيب خاصي در كنار هم مي           قرار نمي 

هـاي پسـين نيـز محـدوديتهاي          در ترتيب همنشيني وابسته   
 .هست

 مقدمه 
اي نحـو زبـان       حليـل رايانـه   يكي از كاربردهـاي ت     

.  ماشيني هـوش مصـنوعي اسـت       ء ترجمه ءفارسي در حوزه  
اي   ترين و مهمترين سازه در تحليل رايانه        گروه اسمي اصلي  
ايـن گـروه از يـك كلمـه يـا گروهـي از              . زبان فارسي است  

هنگامي كه گروه اسمي با گروهـي       . شود  كلمات ساخته مي  
ادي وابسـته   ازكلمات ساخته شده باشد يك هسـته و تعـد         

اگـر گـروه    . ها اختياري اسـت     هسته اجباري و وابسته   . دارد
اسمي فقط از يك كلمه ساخته شده باشد همان كلمه كـه            
. معمولاً اسم يا ضمير است هسته گروه اسمي خواهـد بـود           
 .در اين مقاله قاعده ساخت گروه اسمي عرضه خواهد شد
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. ريا اسـم اسـت يـا ضـمي        -چنانكه ذكر شد  -هسته 
براي تشخيص اسم در زبان فارسي از ملاكهـاي صـرفي يـا             

پسـوند جمـع ملاكـي صـرفي        . توان استفاده كرد    نحوي مي 
 :توان آن را همراه اسم آورد است كه مي

ضماير تأكيدي، شامل خودم و خودت و خودش و     
 . هستندخودشانخودمان و خودتان و 

اين ضماير در نقش نهاد و مفهوم و مـتمم حـرف             
 :گيرد اضافه و مسند و بدل قرار مي

 .ستادخودش نامه را فر: نهاد  مردان←ها               مرد  مدرسه←مدرسه 
 :ملاكهاي نحوي بر دو نوع است .او خودت را در خيابان ديد: مفعول

استفاده از كلمات يا عناصري كه همراه اسم        . الف .علي كفش را براي خودتان خريد: متمم حرف اضافه
نظير صفت اشاره،   . نند بيايند و تركيبي نحوي بسازند     توا  مي

صفت مبهم، صـفت پرسشـي، عـدد، صـفت بيـاني، مـتمم              
اين كتـاب، همـه كتابهـا، كـدام         : مثال). اليه  مضاف(اسمي  

 .كتاب، پنج كتاب، كتاب زيبا، مدرسه شهر

 .داناترين آدم اين شهر خودش است: مسند
 .تو خودت دفتر را گرفتي: بدل

هنگامي كه ضمير تأكيدي با نهاد هم مرجع باشد          
ضـمير تأكيـدي در نقـش       . گويند  به آن ضمير انعكاسي مي    

يعني به اجبـار بـا نهـاد        . ره انعكاسي است  نهاد و بدل هموا   
 .خود هم مرجع است

قرار دادن اسم در نقشهاي نحوي نظير نهاد و         . ب
 .بدلمفعول و متمم حرف اضافه و تميز و 

نوع ديگري از ضمير تأكيدي نيـز هسـت كـه در             
 :آيد ها مي خود من، خود اين بچه: اي مثل ساختهاي اضافه

 . را خوردسيبپسر : نهاد
 . را ديدمپسر: مفعول

 چادرنشـينان  زنـدگي كتـابي دربـاره     : متمم حـرف اضـافه     .خود من او را ديدم
 .ها داد آموزگار كتاب را به خود اين بچه خريدم

ضماير متقابل شـامل يكـديگر و همـديگر و هـم             
 اين ضماير ثابت اسـت و در نقـش مفعـول و             شكل. هستند

 :گيرند متمم حرف اضافه و مسند قرار مي

 . دانم  ميخانهمن كشورم را : تميز
 .، در ساوه فراوان استاناراين ميوه مفيد، : بدل

ضمير نيـز در جايگـاه هسـته گـروه اسـمي قـرار              
شخصـي جـدا    ضمير  : هفت نوع ضمير وجود دارد    . گيرد  مي

، ضمير تأكيـدي،    )متصل(، ضمير شخصي پيوسته     )منفصل
 .ضمير متقابل، ضمير اشاره، ضمير پرسشي، ضمير مبهم

 .آنها يكديگر را ديدند: مفعول
 .ها كتابشان را به همديگر دادند بچه: متمم حرف اضافه

 .علي و رضا دوست همديگر هستند: مسند
هيچ محدوديتي از لحـاظ دسـتوري در جانشـين           

يكـديگر در  . ود نـدارد شدن اين سه ضمير به جاي هم وج ـ  
 .متون و زبان ادبي كاربرد دارد

ضمير شخصي جدا شامل من، تـو، او، مـا، شـما،             
اين ضماير در همه نقشهاي نحوي اسـم        ). ايشان،  آنان(آنها  

 .رود به كار مي
ضماير اشاره شـامل ايـن و آن و همـين و همـان               
اين ضماير در تمام نقشهاي نحـوي اسـم بـه كـار             . هستند

 :روند مي

-َش،  -َت،  -َم،  –ضمير شخصـي پيوسـته شـامل         
 . ِشان-ِتان، - ِمان،

رود يكي همـراه      اين ضماير به دو شكل به كار مي        
. كتـابش پـاره شـد     : مثـال . با اسم و بـا نـام ضـماير ملكـي          

. سـردم شـد   : هايي مانند   ديگر در جمله  . اش را فروخت    خانه
هـا از برخـي اسـمها و صـفتها بـه              اين جمله . دردش گرفت 

اضافه ضمير پيوسته و سـوم شـخص مفـرد بعضـي افعـال              
ها به شخصـي      ضمير پيوسته در اين جمله    . شود  خته مي سا

 .شود كند كه فعل به او مربوط مي اشاره مي

 .اندازد اين آدم را به خنده مي: نهاد
 .همان را خريد: مفعول

 .طناب را به آن بستند: متمم حرف اضافه
 .فريح همين استبهترين ت: مسند
 .دانم بهترين كار را همين مي: تميز
 .دوستان علي، همانها، كاري برايش پيدا كردند: بدل
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 كه و   چهو  كداميك   و   كدامضماير پرسشي شامل     
 بـه جـز     -اين ضماير در تمام نقشهاي نحوي اسـم       . هستند

 :گرد  قرار مي-بدل
 كه آمد؟: نهاد

 كدام را پسنديدي؟: مفعول
 كتاب را به كداميك دادي؟: همتمم حرف اضاف

 بهترين ميوه تابستاني چه است؟: مسند
 نامي؟ تو اين كار را چه مي: تميز

 و  برخي و   بعضي و   همه و   آدمضماير مبهم شامل     
اين ضماير در نقش نهـاد و  .  هستنديكي و كسي و   بسياري

 :روند مفعول و متمم حرف اضافه و بدل به كار مي
 .آيد كسي مي: نهاد

 .ها بعضي را ديدند  بچه:مفعول
 .بخشد او بدهكاريهايش را به آدم مي: متمم حرف اضافه

ــدل ــولاني   : ب ــيار ط ــهاي بس ــي، پژوهش ــمندان، برخ دانش
 .كنند مي

توان گسـترش     ضماير را به ندرت همانند اسم مي       
گسـترش  . هاي پيشين و پسين به آنهـا افـزود        داد و وابسته  

بدبخت و خـود    ضماير محدود است و تركيبهايي نظير من        
 .اش و هيچ مني نادر است بيچاره

 
  وابسته-٢
 وابسته پيشين. ١-٢

آيند   عناصري كه در گروه اسمي قبل از هسته مي         
هـا عبارتنـد از    ايـن وابسـته  . هاي پيشين نـام دارنـد    وابسته

صفت اشاره، عـدد، مميـز، صـفت عـالي، شـاخص، صـفت              
 .پرسشي، صفت مبهم، صفت تعجبي، يك نكره

 
 فت اشارهص. ١-١-٢

شامل اين، آن، همين، همان، چنين، چنان، يـك          
اند و اسم را      ها براي اشاره    اين وابسته . چنين، اينهمه، اينقدر  

. رسـانند  چنين و چنان شباهت را نيـز مـي  . كنند معرفه مي 
تـوان    گرا پس از اسم نيز مي       اين دو صفت را در سبك كهن      

 علاوه بـر    اينقدر و   اينهمهپسري چنين، مردي چنان،     : آورد

اينهمه كتاب، اينقدر : رسانند اشاره، تعداد و مقدار را هم مي
 .آرد

 
 عدد. ٢-١-٢

 :دو نوع عدد وجود دارد
 .نظير يك، دو، سه، الي آخر. عدد اصلي.  الف
اين دسته اعداد را به دو صـورت        . عدد ترتيبي . ب

: بـه اعـداد اصـلي     » ُم-«يكي با افـزودن پسـوند       . سازند  مي
ايـن دسـته اعـداد ترتيبـي را نـوع اول            . ١ چهارم ←چهارم

نوع ديگر اعداد ترتيبـي كـه آن را در اينجـا نـوع         . ناميم  مي
به اعداد ترتيبي نوع    » ين-«ناميم با افزودن پسوند       دوم مي 

اعداد ترتيبي نوع   .  چهارمين ←چهارم: شود  اول ساخته مي  
هـاي   هاي پسـين و نـوع دوم جـزء وابسـته            اول جزء وابسته  
اسمي كه بعـد از اعـداد ترتيبـي نـوع دوم            . پيشين هستند 

آيد معمولاً مفرد اسـت امـا گـاهي در بعضـي تركيبـاتِ             مي
پنجمين خيابـان، سـومين     : آيد  مشخص به شكل جمع مي    

 .كنند اعداد ترتيبي اسم را معرفه مي. كتابهاي اين رديف
اعداد خود داراي گروه هستند و با قواعـد معينـي       

اعـداد اصـلي بـه      . آينـد   سم مي شوند و با ا     با هم تركيب مي   
 :شوند هفت طبقه تقسيم مي

 يك تا نه. الف
 ده تا نوزده. ب
 بيست تا نود. ج
 صد تا نهصد. د
 هزار. هـ
 ميليون. و
 ميليارد. ز

 :شوند اعداد مذكور با اين قواعد با هم تركيب مي
آينـد و اعـداد       هـاي بزرگتـر اول مـي        اعداد دسـته   -

بيسـت و   : نهـا بعـد از آ   » و«كوچكتر با حرف ربط     
 .چهار

: شـود   هيچ عددي با عدد گروه خودش جمع نمي        -
 .٢هزار و هزار٭

 .دو يازده٭: شوند اعداد دسته الف با ب جمع نمي -
 دوازده چهل٭:شوند اعداد دسته ب با ج جمع نمي -
 دوهزار: آيند در ضرب اعداد گروه كوچكتر اول مي -

٢و١، شماره ١٨رساني، دوره  علوم اطلاع/ 36 
 



 مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران                                                                                                                                پردازش گروه اسمي

اعداد هيچ گروهي در اعـداد همـان گـروه ضـرب             -
 ٣ صدصد٭: شود نمي

 صفت پرسشي. ٥-١-٢
كـدام،  : هاي پرسشي شامل اين عناصر است       صفت 

كداميك از، چند، چه، چندمين، چگونه، چه نوع، چه جور،          
 كدام كتـاب؟ چـه كتـابي؟ چنـدمين كتـاب؟            :مثال. چقدر

. كنند  كداميك از كتابها؟ كدام و كداميك اسم را معرفه مي         
هاي پرسشـي قبـل از اسـم، آن را نكـره              آمدن ديگر صفت  

 .كند مي

تواننـد در     فقط يكي از اعداد چهار گـروه اول مـي          -
دوهـزار، ده  : يكي از اعداد گروه بعـد ضـرب شـود     

 .ميليون
 
 مميز. ١-٢-١-٢

مميزها وابسته اعداد هستند و بين اعداد اصـلي و          
 صفت مبهم. ٦-١-٢ .آيند  مي-يعني معدود-اسم پس از آنها

مميزها شامل عناصري نظير فقره و جلد و برگ و           
دوجلد كتاب، دو   :  و دست و نفر هستند     تن و فروند و رأس    

 .دست چايخوري، يك رأس اسب، سه برگ سند

اين صفات خصوصيات نامشخصي را به اسم اضافه      
ر، كدام، ه : صفتهاي مبهم عبارتند از   . كنند  و آن را نكره مي    

هيچ، همه، بعضي، برخي، چند، چندين، بعضـي از، برخـي           
از، هر يك از، هر كدام از، هيچيك از، هيچكدام، هيچكدام           

 .از
 
 صفت عالي. ٣-١-٢

» ي-«تـوان     آيـد مـي      مـي  هربه اسمي كه بعد از       
 قسم و   جنس و   گونههر با الفاظ    . اي  هر مدرسه : نكره افزود 

: سازد  شود و صفت مبهم مركب مي        تركيب مي  جور و   نوعو  
 . قسم كتابهر

» تـرين -«صفت عالي از صفت بـه اضـافه پسـوند          
اين صـفت اسـم بعـد از        . بزرگترين مدرسه : شود  ساخته مي 

برخـي الفـاظ نظيـر تـك و يگانـه و        . كند  خود را معرفه مي   
 از خود را محدود و منحصـر        تنها، از اين لحاظ كه اسم بعد      

يعنـي از لحـاظ     . كننـد، هماننـد صـفت عـالي هسـتند           مي
. همانند صـفت عـالي هسـتند      -نه ساختمان صرفي  -معنايي
تك دختر خانواده، يگانـه پسـر اربـاب، تنهـا كوچـه             : مثال

 .پاكيزه

اسـمي كـه    . كنـد    اسم بعد از خود را نفي مي       هيچ 
اسم در ايـن حالـت      . گيرد  نكره مي » ي-«آيد    بعد از آن مي   

هيچ نيز با گونه و جنس و قسم و نـوع           . هميشه مفرد است  
 .هيچ نوع قلمي: شود و جور تركيب مي

اسمي كه بعد صفتهاي مـبهم مركـب نظيـر هـر             
: آيد هميشه جمـع اسـت   ميكدام از، بعضي از، هيچيك از،     

 .ها، هيچيك از شاگردان برخي از بچه

 
 شاخص . ٤-١-٢

اسم يا صفتي است كه براي محدود كردن اسم يا          
: انـد   اخصها الفاظي از اين دست    ش. آيد  احترام قبل از آن مي    

خانم، عمو، دايي، استاد، آقا، حاجي، امام، سلطان، خواجـه،          
اسامي درجات نظامي   . جناب، مهندس، دكتر، قاضي، شهيد    

ســركار، گروهبــان، ســتوان، : نيــز جــزء شاخصــها هســتند
برخي شاخصها به دليل كثرت كاربرد به اسم پـس          . سرگرد

شـيركوه،  : انـد   اختهاز خود جوش خورده و اسم مركـب س ـ        
هـاي مقلـوب نيـز        جزء اول در اضـافه    . زرينه رود، سفيدرود  

شاخصها اسم  . جوجه كباب، پايين خيابان   : شاخص هستند 
 .كنند را معرفه مي

نكـره  » ي-«آيد، پسوند      مي همهاسمي كه بعد از      
همه نيز با الفاظي نظير گونه و جور        . ٤همه كتابي : گيرد  مي

اسـم در ايـن كـاربرد       . همـه جـور كتـاب     . شـود   تركيب مي 
 .هميشه مفرد است

دارد  با اسم مفرد يا اسمي كه پسـوند جمـع          فلان 
آيـد از ديـدگاه گوينـده          مـي  فلاناسمي كه بعد از     . آيد  مي

 .فلان خيابان، فلان كتابها: شناخته شده است
 بـا اسـمي كـه پسـوند جمـع دارد            بعضي و   برخي 

 .برخي پسرها، بعضي آدمها: آيند مي
اسم بعد از   . كند   به تعدادي نامعلوم اشاره مي     چند 

 . چند دختر:  مفرد استچند
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وابسته پيشين وجـود    چنانكه ذكر شد هشت نوع       
با احتساب مميزها كه وابسته اعداد اصـلي هسـتند و           . دارد

به شمار آوردن اعداد ترتيبي كه نوعي عدد هسـتند تعـداد            
امـا در همنشـين شـدن       . رسد  هاي پيشين به ده مي      وابسته

 :ها با يكديگر محدوديتهايي هست اين وابسته

ني چند و به همان صورت بـه كـار           در مع  چندين 
برند كه بخواهنـد بـه         را هنگامي به كار مي     چندين. رود  مي

تعداد فراوان از جنسي نامعلوم اشاره كنند و نتواننـد آن را            
 : بيان كنندچندبا لفظ 

چنـدين كتـاب    ←)تعـدادي نـامعلوم   (چند كتاب خريـدم     
هــاي پيشــين اســم را محــدود و   برخــي وابســته  )تعداد فراوان و نامعلوم(خريدم 

نظير صـفتهاي اشـاره، صـفتهاي عـالي،         . كنند  مشخص مي 
برخي ديگر به اسمي نامحدود اشـاره و آن را          . اعداد ترتيبي 
بـه  . مانند صفتهاي مبهم و يـك نكـره       . كنند  نامشخص مي 

ها اسم را معرفه و بعضي ديگـر          عبارتي بعضي از اين وابسته    
غيردستوري بودن تركيباتي كه اينك عرضه      . كنند  نكره مي 

هـايي اسـت كـه        دليل در كنار هم آمدن وابسته     شود به     مي
 :الجمع هستند.. مانعه

گـرا كـاربرد      ر سبك كهن  ديگر و بسي و بسا كه د       
ايـد    اسمي كه بعـد از آنهـا مـي        . دارد نيز صفت مبهم است    

ديگــر همســايه : مفــرد يــا بــا پســوند جمــع همــراه اســت
 ).ها(، بسا رودخانه )كتابها(، بسي كتاب )همسايگان(
 
 صفت تعجبي. ٧-١-٢

اين صفتها كه شامل عجب و چه و چقدر هستند           
ا به اسم بعـد از      مفهوم شدت و كثرت و تحسين و تعجب ر        

، مفرد يا جمع    چه و   عجباسم بعد از    . كنند  خود اضافه مي  
عجـب  ! چـه پسـري   : نكـره همـراه اسـت     » ي-«است و بـا     

 !آدمهايي

  هر همين كتاب٭همان هر كتاب،  ٭ها،   اين بعضي بچه٭
سـاز    ساز و نكره    هاي معرفه   همنشين نشدن وابسته   

شوند   برخي صفتهاي مبهم باعث مي    : هميشه صادق نيست  
ايـن صـفتها را     . كه اسم بعد از آنها به صورت جمـع بيايـد          

ساز در كنار هـم آورد و         هاي معرفه   توان با بعضي وابسته     مي
بـه ايـن علـت اسـت كـه          . اي از اسامي اشاره كـرد       به طبقه 

هريك از تـك     و   بعضي از بزرگترين كتابها   تركيبهايي نظير   
 . متعارف و دستوري استپسرها

: آيد هميشه مفرد است     اسمي كه بعد از چقدر مي      
 !چقدر انار

 
 يك نكره. ٨-١-٢

توان   ساز را نيز مي     بعضي از صفتهاي پرسشي نكره     
تيبي آورد و ايـن هنگـامي       قبل از صفتهاي عالي و اعداد تر      

) كننـده   پرسـش (است كه هسته گروه اسمي ازنظر گوينده        
كداميك از تـك پسـرها؟ كـداميك از اولـين           : متعدد باشد 

 رديفها؟ كدام بزرگترين كتاب؟ كدام اولين دختر؟

اين صفت اسمهاي شمردني پس از خود را نكـره           
ك نكره با يك غيرنكره در اين       تفاوت ي . يك كتاب : كند  مي

است كه اولاً شدت تكيه يك غيرنكره بيشتر از يـك نكـره             
همـين  : آيـد   ثانياً صفت اشاره قبل از يك نكـره نمـي         . است

.  قـرار گرفتـه اسـت   يكدر اين حال تكيه روي   . يك مسافر 
. هر يك نفـر   : آيد   قبل از يك نكره نمي     هرثالثاً صفت مبهم    

 . قرار گرفته استيك در اين حالت نيز تكيه روي

را ) اين، آن، همين، همـان    (بعضي صفتهاي اشاره     
 ايـن فـلان پسـر،     :  آورد فـلان توان قبل از صفت مـبهم         مي

از آنجـايي كـه مصـداق فـلان از نظـر            . همان فلان خيابان  
توان آن را قبل از صفتهاي عـالي          گوينده مشخص است مي   

 :و اعداد اصلي و ترتيبي آورد

نكـره  » ي-«توان    پس از اسمِ بعد از يك نكره مي        
يعني اسم يا اسـم و صـفت مربـوط بـه آن در              . نيز قرار داد  

يـك كتـابي، يـك كتـاب     : گيرنـد  قرار مي » ي...يك  «بافت  
 .فلان تك پسر، فلان سه پسر، فلان دومين كتاب .مفيدي

ــيني      ــدوديتهاي همنشـ ــر از محـ ــي ديگـ برخـ
 :هاي پيشين از اين قرار است وابسته

 
 هاي پيشين شيوه همنشيني وابسته. ٢-٢

: گيرند   در كنار هم قرار نمي     اعداد اصلي و ترتيبي   
 .دو چهارمين خانه٭

 محدوديتهاي همنشيني. ١-٢-٢
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آيند   عناصري كه در گروه اسمي پس از هسته مي         
صفت : ها عبارتند از    اين وابسته . هاي پسين نام دارند     وابسته
اليـه، بـدل، گـروه حـرف اضـافه،            ، مضاف نكره»ي-«بياني،  

 .جمله ربطي

: آيـد   صفت عالي نيز با اعداد اصلي و ترتيبي نمـي         
 . يگانه دومين خيابان ٭بزرگترين سه خانه،٭

هاي پيشين معمـولاً فقـط        هر يك از انواع وابسته    
 كـدام    ٭ ايـن آن كتـاب،    ٭: آيند  يكبار در هر گروه اسمي مي     

عجـب چقـدر كتـاب،      ٭ بعضـي هـر كتـاب،         ٭ چگونه كتاب، 
 اولـين سـومين      ٭  دو چهـار كتـاب،      ٭ بزرگترين تنها كتاب،  

 .كتاب

 صفت بياني. ١-٣-٢
. آيـد   صفت معمولاً با كسره اضافه پس از اسم مي         

. تواند ملاك شناسايي هسته باشد كسره اضافه از اين رو مي 
تـوان هسـته       اضـافه را مـي     ءيعني اولين اسم داراي كسـره     

 اول  اعداد ترتيبي نـوع   . كتاب سودمند، شهر بزرگ   : دانست
خانه چهارم،  ): ٢-١-٢(گيرند    نيز در همين دسته جاي مي     

 .كتاب اول

 :در اين مورد دو استثناء هست
ــراي رســاندن مفهــوم تقريــب و تخمــين  . الــف ب

عـدد  . توان برخي اعداد اصلي را در كنـار هـم قـرار داد              مي
دو سـه   : آيـد   كوچكتر در اين حالت قبل از عدد بزرگتر مي        

 كتاب، پنجاه شصت بار، پانصد ششصـد        كتاب، ده بيست تا   
 .تا جعبه، پنج شش هزار صندلي

بعضي صفتها را براي تأكيد بر آن قبل از موصوف           
: كننـد   را به موصـوف متصـل مـي       » ي-«آورند و پسوند      مي

در اين تركيبها، تكيه روي صفت      . خوب پسري، بد تصادفي   
 .گيرد قرار مي

توان در كنار يكديگر      بعضي شاخصها را نيز مي    . ب
پـذير    اين گروه بسـط   . االله دكتر بهشتي    شهيد آيت : قرار داد 

توان قبل از هسته آن       است و بيش از سه شاخص را نيز مي        
 .آورد

گـرم،    آب: شـود   گاهي كسـره اضـافه حـذف مـي         
 .٥جوجه محلي

» هــ   « معرفه يعنـي     ءآوردن پسوند جمع يا نشانه     
بعد از صفت يا هنگامي كه صفت شغل يـا لقـب را برسـاند           

كتاب : شوند نيز از مواردي هستند كه باعث حذف همزه مي
 .ساز، حسين صافكار بزرگها، خيابان تنگه، علي باتري

 
 هاي پيشين ترتيب همنشيني وابسته. ٢-٢-٢

صفت اشاره و صـفت مـبهم و صـفت پرسشـي و              
صفت تعجبي و يك نكـره همـواره اولـين عنصـر در گـروه               

شـوند و     ها بـا هـم تركيـب نمـي          اين وابسته . اسمي هستند 
وجود هر يك از آنهـا در گـروه اسـمي بـه معنـي شـركت                 

اين بزرگترين كتاب،   : نداشتن ديگري در گروه مذكور است     
 .اي ابان، يك خانههر دو آقا پسر، كدام پنجمين خي

 
 نكره» ي-«. ٢-٣-٢

از هسته آورد و هم توان هم پس  اين پسوند را مي 
اي، كتـاب     كتـابي، خانـه   : پس از صفت مربـوط بـه هسـته        

هسته يا هسته و صفت مربوط به آن را دريافت          . سودمندي
يعني يك نكره را قبـل و       . توان قرار داد    نيز مي » ي... يك  «
 ٦ .را پس از اسم قرار داد» ي-«

 :   دو استثناء در اين مورد هست
 ذكر شد، صـفتهاي     ١-٢-٢چنانكه در بخش    . الف 

 فـلان اشاره اين و آن و همين و همان قبل از صفت مـبهم              
  .آيند مي

شــامل برخــي از، (بعضــي از صــفتهاي مــبهم . ب  اليه مضاف. ٣-٣-٢
تـوان قبـل از بعضـي         را مي ) بعضي از، هركدام از، هريك از     

مل اين و آن و همين و همان و چنين و    شا(صفتهاي اشاره   
هـا، برخـي از       بعضي از ايـن بچـه     : آورد) چنان و يك چنين   

 .ها همان كتابها، هركدام از اينهمه قلم

مضاف اليه اسم يا ضـميري اسـت كـه بـا كسـره               
چنانچه . كلاس مدرسه، دفتر او   : آيد  اضافه پس از هسته مي    

اليـه بعـد از صـفت         پس از هسته صفت آمده باشـد مضـاف        
مضـاف اليـه    . كتـاب مفيـد او    . حياط بـزرگ خانـه    : آيد  مي
خانـه باغبـان شـهر مـا،     : هايي داشته باشـد  تواند وابسته   مي  

 وابسته پسين. ٣-٢
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مضـاف اليـه در اصـل       . كتابخانه مدرسه زيباي اين خيابـان     
 .آيد ه اسمي است كه به دنبال اسمي ديگر مييك گرو

توان بـه صـفت يـا بـدل          جمله ربطي را اغلب مي    
 :تبديل كرد

رسـاند    گاهي كه مضاف اليه جنس مضـاف را مـي          
مثلاً به جاي ظرف    . توان آن را به جاي صفت به كار برد          مي
توان ظرف نقره و كاسه مـس نيـز           اي و كاسه مسي مي      نقره

رسد دليل قرار دادن اسـم بـه جـاي            به نظر مي  . به كار برد  
ور اين باشد كـه صـفت در چنـين          صفت در تركيبهاي مذك   

 .كند بافتي به رنگ موصوف نيز اشاره مي

  خانه، محل اقامت ما←خانه كه محل اقامت ما بود
  كتابِ روي ميز←كتاب كه روي ميز بود

 
 
 هاي پسين تركيب همنشيني وابسته. ٤-٢

هـاي پيشـين    هاي پسين به خلاف وابسـته       وابسته 
توان هر شش وابسـته       محدوديتهاي همنشيني ندارند و مي    

اما در ترتيب همنشـيني     . ته قرار داد  را همزمان پس از هس    
چنانچه اسمي هر شش    . ها محدوديتهايي هست    اين وابسته 

وابسته را داشته باشد ترتيب همنشيني آنها چنين خواهـد          
فـرش زيبـا،    : اولين وابسته پسـين صـفت اسـت       . الف:  بود

 .خيابان پنجم

مثالهايي نيز هست كه مضاف اليه جنسيت مضاف  
در اين حالت مضاف اليه در معناي صفت        . دهد  را نشان مي  

زن و مـرد در     . پزشك زن، معلـم مـرد     : رود  بياني به كار مي   
شـك  در تركيبي نظيـر پز    . پذير نيستند   اين مثالها گسترش  

. زن شــهر، لفــظ شــهر مضــاف اليــه پزشــك اســت نــه زن
همچنين در ظرف نقره علي و انگشتر طلاي او لفظ علي و            
او به ترتيب مضاف اليه ظرف و انگشتر هسـتند نـه نقـره و               

 .طلا
ايـن  . نكره اسـت  » ي-«دومين وابسته پسين    . ب 

اين . كتاب مناسبي، بچه خوبي   : يدآ  پسوند پس از صفت مي    
تـوان    نيـز مـي   -قبل از صـفت   -وابسته را قبل از وابسته اول     

 .اي خوب كتابي مناسب، بچه: آورد
 بدل. ٤-٣-٢

بدل اسم يا ضمير يا گاهي صفتي است كه بعد از            
فـرش  : سومين وابسته پسين مضاف اليه است     . ج  .آيد هاي آن مي هسته يا بعد از هسته و وابسته

دون كسره اضافه بـه عناصـر قبـل از خـود            بدل ب   .زيباي مدرسه، خيابان پنجم شهر
ــا     :شود اضافه مي ــه جــنس مضــاف را برســاند ي اگــر مضــاف الي

 آن را بـا صـفت     توان جاي   توضيحي درباره مضاف بدهد مي    
 :عوض كرد

. بــاران، مايــه اميــد مــرد، زمــين را ســيراب كــرد 
دختــرك، . ورزشــكاران، همــه، در مســابقه شــركت كردنــد

 . كاسه مس بزرگ←كاسه بزرگ مس  .بيچاره، كفش نداشت
 . پزشك حاذق زن←پزشك زن حاذق 
: چهارمين وابسته پسين گروه حـرف اضـافه اسـت         .        د گروه حرف اضافه. ٥-٣-٢

هنگـامي كـه مضـاف      . كتاب سودمند كتابخانه درباره علوم    
تـوان گـروه      اليه در گروه اسمي باشد و تعلق را برساند مـي          

 درآورد و قبل از مضاف اليه       حرف اضافه را به صورت صفت     
 :قرار داد

گروه حرف اضافه از يـك حـرف اضـافه  اسـم يـا                
درباره سلامت، بحث : شود گروه اسمي بعد از آن ساخته مي 

 .پيامي از دوست علي، استاد در نقاشي
 
 كتاب سـودمندِ دربـاره       ←كتاب سودمند علي درباره علوم     جمله ربطي. ٦-٣-٢

شـود و پـس از اسـم          آغاز مي » كه«اين وابسته با      علوم علي
گـاهي قبـل از     . كند  آيد و توضيحي را به اسم اضافه مي         مي

اين كتاب كـه روي ميـز بـود،         : آيد  مي» ي-«پسوند  » كه«
 .كتابي كه خوانده بودند

نماينـد اول   : پنجمين وابسته پسين بدل است    . هـ 
 .او درمدرسه، آقاي رضايي
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: ششـمين وابسـته پسـين جملـه ربطـي اســت     . و 
نماينده اول او در مدرسه، آقاي رضايي، كه ديروز سخنراني    

 .ردك
 

 :ها نوشت پي
. اول، سـوم  : شـود    عدد يك و سه به اين صورت ترتيبـي مـي           -١

: شود نيـز چنـين اسـت        تلفظ عدد ترتيبي دو كه دوم نوشته مي       
/dovvom/ 

 علامـــت ســـتاره در ســـمت راســـت و بـــالاي تركيبهـــاي -٢
 .آيد غيردستوري مي

 .رود گرا به كار مي  كه در سبك كهنهزار هزار به جز -٣

 اين حالت بدون كسره اضافه است و ثانياً اسمي كـه             همه در  -٤
اگر همه با كسـره اضـافه قبـل از اسـم            . آيد مفرد است    با آن مي  

 .بيايد محدوديتي از لحاظ مفرد يا جمع بودن اسم وجود ندارد
توان كسره اضافه را       بديهي است كه در اين صورت ديگر نمي        -٥

 .ملاك شناسايي هسته دانست
 )٨-١-٢(ره مراجعه شود  به مبحث يك نك-٦
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